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 مقدمه

) شوربختانه در جهان بدنام شده است. این وجه غالبِ شهرت او است. به 1469-1527نیکولو ماکیاولی(

نوشته است،  اگفتاره و شهریار نظر من او در این بدنامی، مظلوم واقع شده است، زیرا بسیاري از آنچه در

خن به معنی آن نیست که هرچه هاي گرانسنگی از خرد، اخلاق، دین، دانایی و دوراندیشی دارد. این سمایه

بدنام، یِ عیب و ایراد است و پذیرفتنی. البته از سدة نوزدهم به این سو، ماکیاولماکیاولی نوشته، سراسر بی

  .آیدپرست به دنبال نام وي میو میهنشود و واژگان لیبرال، دموکرات نام آور می

هاي ، قانون و دین، بر بنیانارة سیاستبهاي ماکیاولی درکه آیا اندیشهاستپرسش اصلی این پژوهش آن

و یا او در آثار خود به ویژه  ،کشدداري خط بطلان میو دین گراییقانونرد خودکامگی، عقلانی، اخلاقی، 

گرایی و خردمندي، اخلاقمداري، قانونطلبانه و خلاف اخلاق، در کنار اندرزهاي فرصت، گفتارها رسالۀ

 دهد؟  دینداري را نیز مورد تأکید قرار می

، بر گفتارها رسالۀهاي ماکیاولی برپایۀ آثار او به ویژه که: اندیشه استآن ۀ این پژوهشبراین اساس، فرضی

پایبندي به اخلاق سیاسی، قانونمداري و رد خودکامگی، ، ضرورت برخورداري حکومتگران بر خردمندي

 گذارد.داري تأکید میدین

را بازتاب  هارگفتاو  شهریار هايبا نامماکیاولی رسالۀ  دوهاي هایی از گزارهکوشم نمونهمی ،مقاله در این

. در بخش نخست، فقراتی دربارة آئین شهریاري ذکر خواهد شد. بخش دوم به خودکامگی اختصاص دهم
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پس از  ،پردازد. در هر بخشبه دین میچهارم دهد. بخش م، موضوع قانون را بازتاب میسودارد. بخش 

گفته یادشده  هايموضوعمطاوي آنچه او دربارة  و ارزیابی شرح به ،ماکیاولیهایی از دو رساله  آوردن گزاره

 .پردازممیاست، 

 بارة شهریاريبخش نخست: در

 شود:دربارة آئین شهریاري آغاز می شهریاراین بخش با ذکر شش فقره از رسالۀ 

گرفتاري هاي آینده را اگر پیشاپیش دریابند، چاره کردن شان آسان است؛ اما اگر بگذارند تا رخ نمایند، «. 1

 ».نخواهد افتاد، زیرا که درد درمان ناپذیر شده استآنگاه هیچ دارویی کارگر 

توان نامید. با و سنگدلی و بی ایمانی را هنر نمیکشتار همشهریان و فریب دادن دوستان و بی وفایی . «2

 ».رسید نتوان گیاما به بزر ،چنین شیوه ها به قدرت پادشاهی دست توان یافت

باید وجهی شایسته و دلیلی روشن داشته شود که دست به خون کسی یازد، می [شهریار] ناگزیرچون. «3

مرگ پدر را زودتر باید از دست یازیدن به دارایی دیگران دست بازدارد، زیرا مردم اما بالاتر از همه می ،باشد

توان اي میي ستاندن مال دیگران همیشه بهانهکنند تا از دست رفتن میراث پدري را. برافراموش می

تراشید و کسی که بناي زندگی خود را به غارت نهاده باشد، همیشه دستاویزي براي ستاندن مال دیگران 

 ».توان دلیلی یافت و استوارش کردیختن خون دیگران به آن آسانی نمیتواند یافت؛ اما براي ر

هریار باز بسته است. ست خرد؛ و خوبی یا بدي آنان به زیرکی ششهریار را گزینش وزیران نه کاري. «4

توان همواره کارآمد و وفادار باشند، وي را میهوشمندي اویند، اگر اینان  ۀپیرامونیان فرمانروا نخستین سنج

دارد. اما اگر جز این خردمند شمرد، زیرا توانسته است کارآمدي ایشان را بازشناسد و وفاداریشان نگاه 

بود، زیرا نخستین خطاي وي برگزیدن چنین کسانی  کس را در حق وي نظر نیک نخواهدباشند، هیچ

 ».است
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باید از توطئه ها غمی به دل راه دارد، اما آنگاه در حق شهریار نیک اندیش اند، نمیتا زمانی که مردم . «5

هاي بسامان و شهریاران د از هر چیز و هرکس بهراسد. دولتبایدشمن وي باشند و از او بیزار، میکه مردم 

دارند،  آن بوده اند که والاتباران را از خویش نرنجانند و مردم را خرسند و آسوده ۀمواره در اندیشخردمند ه

 ».ترین کارهایی است که بر شهریار استزیرا که این یکی از سترگ

وي را گوشی شنوا باشد و بر  ،جو باشد و از براي شنیدن حقیقتوباید پیوسته در پرسشهریار] می[. «6

دارد، خشم گیرد. بسیاري برآنند که اگر شهریاري به ه جهتی حقیقت را از وي پنهان میبکس که آن

زیرکی نامدار باشد، این زیرکی نه از او که به سبب داشتن رایزنان شایسته در پیرامون خویش است. اما 

زیرکانه نتوان  اندرزکه شهریاري را که خود زیرك نباشد، استخطاناپذیر آن این گمان خطا است، زیرا اصلِ

خود را به دست کسی سپرده باشد بسیار زیرك، که در همه کار کارگردان  ،که از سر بختگفت، مگر آن

 ».وي باشد

  :شرح

الجمله هره اي که براي اکثر کسانی که فیاي دیگر از ماکیاولی ترسیم می کند؛ چنمونه هاي بالا، چهره

و غریبه است.  دقیق، ژرف و همه جانبه نیست، بسیار ناشناختهشناختی از ماکیاولی دارند و این شناخت، 

، بر آن است که انسان در مقام فرمانروا باید پیشاپیش مشکلات شهریارهاي یادشده از ماکیاولی در نمونه

را دریابد و چاره کند و اسیر آرزوهاي دور و دراز نشود. خردمند کسی است که راه چنان رود که بزرگان 

رحمی و یز و دشمن آفرین است. کشتار و بینظم نو درانداختن، کاري بسیار دشوار و خطرخاند. رفته

فریبکاري و بی وفایی هنر نیست. عموم مردم بر فرمانروایان برتري اخلاقی دارند. از ریختن خون مردم و 

دهد از چه مایه ن وزیران و اطرافیان خود نشان میربودن اموال آنان حذر باید کرد. فرمانروا با برگزید

از همه چیز و «خردمندي برخوردار است. فرمانروایی که مردم خود را ناخرسند کند و به رنج اندازد، باید
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وجوي حقیقت باشد و اگر خود زیرك گوشی شنوا در جست بهراسد. و سرانجام، فرمانروا باید با» هرکسی

 .نباشد، اندرزهاي زیرکانه در دل سردش اثر نتواند کرد

ی اولی را باید با نگاهی نو، فارغ از القائات و انگاره هاي تاریخی، عُرفی و تبلیغاتی بخوانیم؛ زیرا با بازخوانماکی

ها و . افزون بر این، هرگاه در اندیشهروشمند او، قرائت و درك دوران جدید براي ما ممکن خواهد شد

 شایسته ، -  است فراوان او آثار در هاآموزه گونه این که -اندرزهاي ماکیاولی نکات بدیع و مفیدي یافتیم 

 ندهیم راه خود به تردیدي بوم، و مرز این سیاست و اخلاق فرهنگ، با آوا هم ها،آن آگاهانۀ اقتباس در است

 !مأخوذ به حیا نشویم جهتبی و

 : خودکامگیدومبخش 

شهروندان احساس ناایمنی کنند، براي مصون  که هرگاهاستماکیاولی دربارة خودکامگی آن  نگزارة بنیادی

ماکیاولی ي گفتارها به سراغ رسالۀ اکنون. یازندمیاي دست به هر وسیله ،ماندن از خطر[خودکامگی]

 دهیم. مورد مطالعه و تأمل قرار می »خودکامگی«هاي او را دربارة رویم و اندیشهمی

در مجموع ترسیم کنندة سیماي دیگر ماکیاولی است و عجب نیست که به عکس  شهریاردر کنار  اگفتاره

 که -هاي ماکیاولیمندان به اندیشهشهریار به پادشاه و فرمانروایی اهداء نشده، بلکه به نام دو تن از علاقه

گیرد که اگر راه متفاوتی را پی می و است دیگر لونی از گفتارها  زیرا است؛ شده تقدیم -اند گمنام افرادي

  .کندنیست، اما به راه نیک در قدرت سیاسی نیز پشت نمی» راه نیک«یکسره

مهري نسبت به اخلاق و سیاست منهاي اخلاق باور داشته باشد. او چنین نیست که ماکیاولی، خود به بی

خواهد ي به قدرت رسیده می، پس از آنکه از فرمانرواگفتارها در فصل بیست و ششم از کتاب نخست

شهرهاي کهن را ویران کند و شهرهاي نو بسازد، مردمان را از جایی به جاي دیگر بکوچاند و خلاصۀ «که:

هیچ چیز را نباید دست نخورده بگذارد تا در کشور، مقامی و منصبی و افتخاري و ثروتی وجود  ،کلام
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البته «اف عجیبی می کند. او به صراحت می نویسد:، اعتر»نداشته باشد که صاحبش آن را مدیون او نباشد

اند و ویرانگرِ زندگی مدنی، و هر انسانی نه تنها در مقام تابع دین مسیح بلکه به همۀ این وسایل ستمگرانه

نام و نشان را به سلطنتی که به قیمت جان دوري گزیند و زندگی شهرونديِ بی خاطر انسانیت باید از آنها

تواند در راه نیکی بیفتد، اگر این احوال، کسی که نمی ۀچنگ آید، برتري نهد. با همآن همه آدمی به 

 ».بخواهد قدرت خود را حفظ کند باید به این وسایل دست بزند

 کردهمی یابیم که ماکیاولی زشتی و کراهت اخلاق گریزي و ناپرهیزگاري را به خوبی دركاز این فقره درمی 

راه «اي است که انسان را ازدانسته، اما در نگاه او، فرمانروایی، بیراههانسانیت می و دین برخلاف را آنها و

 داردبازمی» نیک

 گذرانیم:از نظر می دربارة خودکامگیرا  گفتارها اکنون فقراتی از     

جایی ي که از این جابه رترین شّگیرد، کوچکاي که حکومت استبدادي جاي آزادي را میدر جامعه« .1  

یابد و نه قدرتش، و در کند، نه ثروتش افزایش میکه آن جامعه دیگر پیشرفت نمیاستآید اینپدید می

 ».افتدبیشتر موارد جامعه در سراشیب زوال می

چقدر خطرناك است اگر دولتی جمهوري یا پادشاهی از طریق مجازات و اهانت پیاپی، مردم شهر را در .2  

توان تصور کرد، زیرا آنجا که نگاه دارد. براي دولت، رفتاري خطرناك تر از این نمی حال ترس و نگرانی دائم

یازند و روز به روز به اي دست میشهروندان احساس ناایمنی کنند، براي مصون ماندن از خطر به هر وسیله

 ».هراسندجسارتشان افزوده می شود و از کوشش براي براندازي دولت نمی

 :شرح     

کس داند و به حرف هیچشناسند که خود را عقل کل میماکیاولی فرمانرواي خودکامه را موجودي می     

ي جامعه می داند؛ حکومت سپارد؛ نظام حکومت استبدادي را موجب ایستایی، ورشکستگی و نابودگوش نمی
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کند. ه شدت نکوهش میدرپیِ مردم را بهاي پیها و اهانتانگیز از طریق دست یازیدن به مجازاتهاي هراس

تواند به براندازي حکومت گذارد که احساس ناامنی در مردم، میماکیاولی به این نکتۀ بنیادین تأکید می

بینجامد. البته ناامنی را اصنافی است، از ناامنی در معیشت و گذران زندگی روزمرة شهروندان گرفته تا 

هاي شهروندان با توسل به زور و خشونت ه حریم آزاديناامنی از رهگذر عوامل حکومتی که با دست باز، ب

زدن به ترساندن شهروندان و توهین و تخفیف آنان، هاي خودکامه با دستکنند. حکومتتجاوز می

شود و شهروندان ها دیر یا زود مانند حباب در هوا محو میکوشند ملت را کنترل کنند، اما غرور و زور آنمی

  .گذارندنقطۀ پایان می به عمر حاکمان خودکامه

 

 وم: قانونسبخش     

آنجا که عادت بر این باشد که قانون اساسی اي به غایت خردمندانه و مدبرانه گفته است: ماکیاولی درگزاره    

 نویسد:می گفتارها. او در شکنندهاي خوب بشکنند، به همین بهانه براي هدف هاي بد نیز میرا براي هدف

هاي که همۀ احتیاطاستاش اینخواهد براي کشوري قانون اساسی بنویسد وظیفه اصلیمیکسی که «.1   

ترین نهادها است و دوام درازمدت یا کوتاه لازم را براي حفظ آزادي به عمل آورد. قانون اساسی از ضروري

 ».مدت آزادي مدنی مردمان، بسته به چگونگی آن است

یابد. از این رو قانونگذار شهرِ آزاد باید ي وجود ندارد، افترا زدن رواج میاز آنجا که نظام اقامۀ دعو«. 2    

به هرکسی اقامۀ دعوي  ،نهادهایی به وجود آورد تا هر شهروندي بتواند بدون ترس و توجه به موقعیت افراد

زیرا اینان  هاي سخت محکوم کرد،کند؛ و آنجا که چنین نهادهایی وجود دارند باید افترا زنان را به مجازات

سازند به دادگاه شکایت برند و بنابراین مستحق توانستند از کسانی که از طریق افترا متهمشان میمی

 ».اندمجازات
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گردد. بدین شور آغاز میچون قدرتمندان عمرِ کوتاه دارند، همین که قدرت فرمانروا زائل شود، سقوط ک«. 3    

کنند، چون همۀ چنان دوامی نمی ،نیک یک مرد اتکا دارند هایی که فقط به قدرت و سجایايسبب دولت

 پادشاهی کشور یا جمهوري دولت سلامت] …روند[میفضایل و سجایاي نیک با مرگ صاحب خود از میان 

 به بسته بلکه کند، حکومت خردمندي به خود زندگی زمان در که نیست مقتدري زمامدار وجود به بسته

 ».کنند پاسداري کشور از نیز مرگش از پس تا آورد وجود به او که است نهادهایی و قوانین

علت دوام هر دو نوع حکومت[جمهوري و پادشاهی] این بود که هر دو بر پایۀ قانون مبتنی بوده اند. «. 4    

کند، عاقل نیست. اگر کند، دیوانه است و ملتی که هرچه خواست میزمامداري که هرچه خواست می

پایبند قانون را با ملتی پایبند قانون مقایسه کنیم، خواهیم دید که ملت از سجایاي بهتري فرمانرواییِ 

برخوردار است؛ و اگر فرمانروایی خودکامه را با ملتی مقایسه کنیم که تابع قانون نیست، خواهیم دید که 

اي ند در برابر تودهتواتر از معایب فرمانروا است. مردي شریف و درستکار میتر و کوچکمعایب ملت سبک

مهارگسیخته بایستد و سخن بگوید و آنرا به راه راست بیاورد، ولی فرمانرواي خودکامه سخن هیچکس را 

 ».اي جز خنجر وجود نداردشنود و براي رام کردن او وسیلهنمی

خلاف قانون  یازي به وسایلشکنی و دستدر کشور آزاد هرگز نباید ضرورتی پیش آید که مستلزم قانون«. 5   

اي معین سودمند باشد، سرمشقی زیانبار است: آنجا که باشد، زیرا وسیلۀ خلاف قانون اگر هم در لحظه

   هاي خوب بشکنند، به همین بهانه براي هدف هاي بد نیز عادت بر این باشد که قانون اساسی را براي هدف

 ».شکنندمی

 :شرح     

از سوي  ؛داندماکیاولی از سویی گرانیگاه قانون اساسی را آزادي و حفظ آن می، گفتارها در فقرات بالا از    

 هاي ذکرشده ازشناسد. او در نمونهدیگر، تداوم و پایداري آزادي در کشورها را بسته به قانون اساسی می
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شود. او دستگاه گرایی تأکید فراوان دارد و اهمیت نقش نهاد دادگستري را یادآور مینسبت به قانون ، گفتارها

به آن رجوع  ،داند که هر شهروند بتواند بدون ترس از عواقب شکایت و دادخواهی خودقضایی را نهادي می

هاي قضایی طرفی در رسیدگیکند. دلالت سخن ماکیاولی در این فقره، تأکید نسبت به رعایت برابري و بی

زیرا اگر حاکم فردي  ؛که از حکومت فردي عبور کنددارد آن می محوري ماکیاولی او را براست. اندیشۀ قانون

توان به دیدگاه و رأي او اعتماد کرد. ماکیاولی مرد و خردمند نیز باشد، نمیکه آن بالا نشسته، حتی نیک

کند. هنگامی زند و به جاي او نهاد قانون و ساختارها را جایگزین میآشکارا بر حاکم فردمحور مُهر بطلان می

کند، زیرا به همین بهانه راه هاي خوب نفی میشکستن قانون اساسی را حتی در جهت هدف که ماکیاولی

آموزد که هیچ مقام حکومتی، هرکس که شود، به ما میهاي بد نیز گشوده میشکستن آن براي هدف

بع، مطیع هیچ استثنایی، باید تاوجه برابر یا ما فوق قانون نیست. همۀ حاکمان، بیخواهد باشد، به هیچمی

زمامداري که «نویسد:و مجري قانون باشند. منطق ماکیاولی در این زمینه روشن و خردمندانه است. او می

بدین سان، قانون » کند، عاقل نیست.کند، دیوانه است و ملتی که هرچه خواست میهرچه خواست می

  د.کنانگی براي زمامداران تفکیک میمرزهاي خردمندي را از دیو

  ندی: چهارم بخش    

که شهروندان  نیاست، نه نهاد د بندهیو فر اپرستیدن يسایواداشته، کل سایرا به چالش با کل یاولماکی آنچه    

 يدولت حق ندارد در نظام و محتوا یعنیکه مستقل از دولت است،  ينهاد کنند؛یم سیآزادانه و داوطلبانه تأس

 نویسد:می گفتارهاماکیاولی در  .آن دخالت کند ینید

دین و تباه کنندگان دین و علم و هنرهاي سودمند و افتخارآفرین، همه رسوا و منفوراند، مرادم مردمان بی.«1    

کس چنان ابله یا چنان خردمند، یا چنان شریر یا چنان خوب زورگو و نادان و فرومایه و بیکاره و بزدل اند. هیچ

مردمان چنان  ۀاً همتقریب ،را ننکوهد. با این همه نان و فرومایگانیست که نیکان و شریفان را نستاید و بَد

افتند که بیشتر شایسته نکوهشند تا شکُوه و جلال ظاهراند که خواسته یا ناخواسته به دنبال کسانی می ۀفریفت
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نام توانند از طریق بنیادگذاري دولتی جمهوري یا کشوري پادشاهی درخور ستایش: این کسان در حالیکه می

گردند و درنمی یابند که چه نام و آوازه و اعتبار و چه بیابند، فرمانرواي مستبد و زورگو می نجاودا نیک و

دهند و چه ننگ و حقارت و خطر و اضطراب براي افتخار و امنیت و آرامش و خرسنديِ درونی را از دست می

 ».سازندخود آماده می

سان که بنیادگذارش تأسیس کرده است نگاه داشته و از آن پاسداري دانگر سران کلیسا، دین مسیح را با. «2    

کرده بودند، کشورها و شهرهاي مسیحی به مراتب متحدتر و نیکبخت تر از آن می بودند که اکنون هستند. 

د، انتر از دیگرانمسیحی نزدیک کلیسايولی امروز دین مسیح به قدري ناتوان و تباه شده است که اقوامی که به 

هاي دین مسیح را به روشنی بشناسد و ببیند که اخلاق و رسوم  که پایهدین تر از دیگران شده اند. کسیبی

 ».امروزي چقدر از آن دور شده است؛ یقین خواهد کرد که زوال اقوام مسیحی یا روز مجازاتشان نزدیک است

که خداترسی از ایتالیا رخت بربسته است و هیچ  دربار پاپ، دین را در ایتالیا به چنان تباهی کشانده است«.3    

آورد، زیرا همانگونه که در آنجا که دین پایان به دنبال میتردیدي نیست که این وضع، بی نظمی و نادرستی بی

دینی و فساد ما از دین خلاف آن است. پس بی عاري ۀتوان انتظار داشت، جامعها را میزنده است همۀ نیکویی

 ».از کلیسا و کشیشان استایتالیاییان 

 :شرح    

 نیاز د انیحیو دورشدن مس ییظاهرگرا ،ینیدیو از ب کندیم يجانبدار ينداریو د نیآشکارا از د یاولماکی     

. انجامدیم یحیبه زوال اقوام مس حیمس نیاست که دورشدن از ارکان د افتهیدر رنج است. او در حیمس نِیراست

را پشت سرگذاشته،  یرا وانهاده و خداترس اخلاقو فساد آلوده شده،  بیرا که به فر ییسایکل ةشد نهینهادنیاو د

روح  اگریخن نیاساس، ا نی. براداندیآن م انیو روحان سایرا از کل انیائیتالیو منشأ فساد اا .کندینکوهش م

را  حیمس نیرا که د نکارانیاما د رد،یرا بگ نیمند است که جانب دبهره یدانش و آگاه هیدوران تجدد از آن ما

ندارد. آنچه او را به چالش  زیسرِ ست نیکرده اند، مورد انتقاد قرار دهد. او با نهاد د شیابزار قدرت و ثروت خو
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 سیکه شهروندان آزادانه و داوطلبانه تأس نیاست، نه نهاد د بندهیو فر اپرستیدن يسایواداشته، کل سایبا کل

آن دخالت کند.  ینید يمحتوا ودولت حق ندارد در نظام  یعنیتقل از دولت است، که مس ينهاد کنند؛یم

و خاك در  کندیم نیدیو اخلاق، مردم را ب یخداگونگ ،يمهرورز ،يزگاریپره يبه جا سایکه کل یهنگام

 .زدیخیمردم به چالش برم ةکنندو تباه نینهاد دروغ نیبا ا یاولیماک پاشد،یچشمان مؤمنان م

 گیرينتیجه    

ها بازتاب داده شد و در هر بخش به شرح، تحلیل و ارزیابی آن گفتارها و شهریارفقراتی که از دو رسالۀ      

هاي اساسی همانند خودکامگی، مفهومدهد که نخست، ماکیاولی درکی امروزین از پرداختم، آشکارا نشان می

به خوبی در روزگار خود را وسوي حکمرانی ماهیت و سمت؛ دوم، است داري داشتهقانونگرایی و دین

ها و امنیت کشورها را در اتخاذ مشی و سوم، با هوشمندي و دوراندیشی، پایداري حکومت است؛ شناختهمی

دانسته است. عقلانی، دوري جستن از خودکامگی، التزام به قانون، و دینداري مؤمنانه از سوي حاکمان می

کند تی ساختار محور را توصیه میو با رد حکومت فردمحور، نظام حکوم هپا را فراتر نهاد همهاو حتی از این

گر رذایل اخلاقی، هکه ماکیاولی توجی ة ذهنی، این انگارمبناکه گرانیگاه آن قانون اساسی است. براین 

هاي به جا مانده تنشود. دربرابر، مخودکامگی و به کار بردن زور در حکمرانی بوده است، آشکارا ابطال می

فروشیِ و دین حاکمان ستیزيگریزي، اخلاقگري خودکامگی، قانوندهد که او نه توجیهاز او به ما نشان می

طلبی تحرص و تشویق کلیساییان بوده است و نه یکسره فرامانرویان را به فریبکاري، تدلیس و فرصت

هاي ماکیاولی برپایۀ آثار او به ویژه رسالۀ اندیشه که مقالهکرده است. براین اساس، آزمون فرضیۀ این می

خردمندي، رد خودکامگی، پایبندي به اخلاق سیاسی، بر ضرورت برخورداري حکومتگران بر، گفتارها

که در مقدمه نیز گفته شد، مدعاي من در این چنانشود. گذارد، تأیید میداري تأکید میمداري و دینقانون

ها و دیدگاه هاي ناموجه ماکیاولی در توجیه به کاربردن حیله و از ناراستی پوشیچشمپژوهش به معنی 

توان تناقض میان دو نیست. دست کم نمی شهریار به ویژه در رسالۀ نیرنگ از سوي فرمانروایان زمانۀ او
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برابر رویکرد خردمندانه و خردستیزانه در آثار ماکیاولی دربارة حکومتگري را نادیده گرفت. هنگامی که در

که به جاي پیروي از  دهدندا درمیگیریم، عقل سلیم به حاکمان روزگار ما هاي ماکیاولی قرار میاندیشه

گرایانه و مدارانه، قانونهاي نوآئین خردمندانه، اخلاقاندیشه، در گري و نیرنگهاي آلوده به حیلهآموزه

 و کشورداري به کار گیرند.  ورزي ها را در سیاستدیندارانۀ ماکیاولی تأمل کنند و آن

قدرت بخوانند تا از آن خردمندي، اخلاق،  اریکۀ بر نشسته حاکمان را گفتارها که کرد آرزو توانمی من، نظر به    

حاکمان، مردم بخوانند تا بتوانند به دور از اغوا و فریب و  يرا به جا شهریار عدالت و کارآمدي بیاموزند. اما

 را از یکدیگر تمیز دهند. دهاي استبدادي، حاکمان خوب و بحکومت يِشست وشوي مغز
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